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 نشست خبری اختتامیه 

گزارش 
خبری

چــهــارمــیــن جـــایـــزه ملی 
»داســـتـــان حــمــاســی« در 

حــوزه هنری مشهد برگزار 
شد.

فــراخــوان جشنواره »داستان حماسی« در 
شهریور۱۴۰۲ برای دو قالب داستان کوتاه و 
رمــان منتشر شد. بنابه اعــام دبیر اجرایی 
ــرار بــود در  جــشــنــواره، اختتامیه ایــن دوره ق
سوم خرداد۱۴۰۳ برگزار شود که به دلیل حادثه 
پرواز اردیبهشت و پس از آن انتخابات و بعد 
هم محرم و صفر این برنامه عقب افتاد و قرار 
شد در پانزدهم مهر برگزار شود. تصمیم گیران 
این جشنواره از دلایل انتخاب پانزدهم مهر 
کتبر،  برای اختتامیه، مصادف بودن آن با هفتم ا
سالگرد عملیات »طوفان الاقصی« )حمله 

حماس به فلسطین اشغالی( را ذکر کردند.
ــه مــی آیــد، بخشی از سخنان  آنــچــه در ادامـ
مسئولان برگزاری این جشنواره در نشست 

خبری اختتامیه آن است.

مجید عسکری، رئیس جشنواره »داستان 
حماسی« و رئیس حوزه هنری:

 zبه حماسه برای شورآفرینی نیازمندیم

بــه نــظــرم جــایــزه »داســتــان حــمــاســی« که 
امسال چهارمین دوره اش را برگزار کردیم، 
دارد به بلوغ و بالندگی می رسد؛ بااینکه چهار 
سال برای یک جشنواره زمان زیادی نیست. 
البته جشنواره دارای نقاط ضعفی هم هست 

که درحال بررسی آن هستیم.
به نظر می رسد دوره ای که در آن زندگی 
می کنیم و همچنین فضای هنر کشور، پس 
از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، با 
همه فرازونشیب هایی که داشته و دارد، 
نیازمند این است که در بعضی رویکردهای 
موضوعی و فرمی و محتوایی به نوآوری هایی 
برسد. اولین و مهم ترین شاخصه جشنواره 
»داستان حماسی« نوآوری ای بوده که در 
انتخاب رویکرد یا موضوع خودش داشته 

است.
وقتی به جشنواره ها و جایزه های مختلف 
کــه موضوعات  نگاه می کنید، می بینید 
قالبی هستند. به عنوان نمونه، معمولا 
جایزه ادبی به نام یک هنرمند ویژه است. 
اما جایزه »داستان حماسی« رویکرد اصلی 
ــرارداده که  خــودش را موضوعی نوآورانه ق
خاصیت اصلی اش این است که در عین 
موضوعی بودن می تواند تنوع خودش را 

در سراسر کشور حفظ کند.

وقتی از داستان حماسی و مسئله حماسه 
ــاره شــورآفــریــنــی و  ــ صحبت می کنیم، درب
هویت بخشی سخن می گوییم. ما هم در 
منابع کهن خودمان، مانند »شاهنامه« 
فردوسی و منابع ایرانی، در ادبیات حماسی 
سابقه داریم و هم در منابع دینی. ازطرفی، 
انقلاب اسلامی هم با حماسه عجین شده 
است. درواقع، داستان حماسی توانسته 
است جمع و فضای جدیدی را در میان 
هنرمندان و داستان نویسان متنوع کشور 
ــا کــه می خواهند از  فــراهــم کند؛ چــه آن ه
داســتــان هــای کــهــن اقــتــبــاس کــنــنــد، چه 
کــه می خواهند از منابع دینی  عــزیــزانــی 
کسانی که  بهره بگیرند و قلم بزنند و چه 
می خواهند دربــاره تاریخ معاصر و وقایع 
انقلابی و حماسی معاصر بنویسند. اولین 
و مهم ترین رویکرد داستان حماسی که امروز 
گیری اش شود، این  توانسته است سبب فرا
که توانسته طیف های متنوعی از  اســت 
نویسندگان کشور را با خودش همراه کند.

نکته دیگر نیاز کشور ماست. به اتفاقاتی که 
در یک سال اخیر اتفاق افتاده است، نگاه 
کنید. به طوفان الاقصی که در سال گذشته 
آغــاز شد و رویکرد مقاومتی که در جبهه 
مقاومت داریــم و حمله »وعــده صــادق« 
نگاه بکنید، تا اتفاقاتی که درون کشورمان 
افتاده است. هر کشوری برای پیشرفت نیاز 
به روحیه حماسی دارد. برای همین، کشور 

نیاز دارد از ابزار هنر و قصه استفاده کند.
گر هنر نتواند با نیازهای جامعه ارتباط  ا
بگیرد، پس از مدتی افول می کند. بسیاری 
از آثار هنری که رشد ندارند یا افول دارند، 
به این دلیل است که نسبتشان با فضای 
اجتماع نسبت دقیقی نیست. با توجه به 
همین نــکــات اســت کــه جــایــزه »داســتــان 
حماسی« توانسته است جای خوبی را در 

فضای هنری کشور باز کند.

حسین عباس زاده، دبیر اجرایی چهارمین 
جایزه »داستان حماسی«:

 z به ۸ برگزیده، درمجموع ۴۰۰میلیون تومان

جایزه تعلق می گیرد

من می خواهم گزارشی از این دوره جشنواره 
بدهم. در دو بخش فراخوان را منتشر کرده 
بودیم: داستان کوتاه و رمان. در این دوره 
۷۰۴داستان کوتاه و ۱۸۵رمان به دبیرخانه 

رسیده است.
این ۸۸۹ اثر از ۵۲۴نویسنده است. در بخش 
رمان ۱۸۵ اثر رسیده از ۱۵۸نویسنده است که 
از این تعداد ۶۸نفر آقا و ۹۰نفر خانم بوده اند. 
چهار تن از نویسندگان این آثار غیرایرانی و 

از کشورهای فارسی زبان بوده اند. در این 
بخش از ۲۸ استان کشور اثر به دبیرخانه 
رسیده است که خراسان رضوی با ۳۳رمان، 
تهران با ۲۷رمان، قم با ۲۲رمان و مازندران 
با ۱۱رمان، به ترتیب، بیشترین اثر را در این 
بخش داشته اند. گروه سنی ای که بیشتر 
برای ما اثر فرستاده هم بین ۳۵تا۴۵ سال 

بوده است.
ــه شــامــل  ــوع جـــشـــنـــواره کـ ــوضـ ــه مـ در سـ
»حــمــاســه هــای بــومــی«، »حــمــاســه هــای 
دینی« و »حماسه های تاریخی« بوده است، 
حماسه های بومی با ۷۵رمان، حماسه های 
تاریخی با ۶۶رمان و حماسه های دینی هم 
با ۴۴رمــان، به ترتیب بیشترین سهم را در 

این دوره داشته اند.
در بخش داستان کوتاه، ۷۰۴ اثر از ۳۶۶نفر 
از سی استان به دبیرخانه رسید که از این 
تعداد ۱۲۱نویسنده آقا و ۲۴۵نویسنده خانم 
بودند. دو نویسنده غیرایرانی هم برای این 
بخش اثر فرستاده بودند. خراسان رضوی با 
۱۵۲ اثر، قم با ۱۰۲ اثر، تهران با ۸۱ اثر و فارس با 
۶۲ اثر، به ترتیب بیشترین آثار را فرستاده اند.

گروه سنی ۲۵تا۳۵سال هم گروهی هستند 
که صاحب بیشترین آثار بودند. همچنین، 
از نظر موضوعی، در بخش داستان کوتاه 
ــر بیشترین  ــ حــمــاســه هــای بــومــی بــا ۳۰۰ اث
سهم را داشــت و پـــس از آن حماسه های 
دینی با ۲۲۹ و حماسه های تاریخی با ۱۷۵ اثر 

جایگاه های بعدی را داشتند.
از مجموع آثار، ۵۰ اثر در بخش داستان کوتاه 
و ۳۶ اثر در بخش رمان به مرحله دوم راه 
پیدا کردند. در هر دو بخش ۱۰نفر به مرحله 
نهایی راه پیدا کرده اند که سه نفر برگزیده 
در بخش رمان و پنج نفر برگزیده در بخش 
داستان کوتاه روز یکشنبه معرفی خواهند 

شد.
آثــار برگزیده چــاپ خواهد شــد. جایزه ها 
هم به این ترتیب است: در بخش رمان نفر 
اول ۱۵۰میلیون تومان، نفر دوم ۱۰۰میلیون 
تومان و نفر سوم ۵۰میلیون تومان دریافت 
می کند و در بخش داستان کوتاه به پنج 
بــرگــزیــده، نفری ۲۰میلیون تــومــان جایزه 

تعلق می گیرد.
داوران بخش رمــان و داستان کوتاه جدا 
ــد: ســـه داور بــخــش رمــــان آقــایــان  ــودنـ بـ
کبری دیزگاه  محمدکاظم مزینانی، ابراهیم ا
ک، و سه داور بخش  و علی اصغر عزتی پا
داســتــان کــوتــاه آقــایــان محمدعلی رکنی، 
خسرو باباخانی و تیمور آقامحمدی بودند.

ابراهیم زره ساز، عضو شورای سیاست گذاری 
چهارمین جشنواره جــایــزه ملی »داســتــان 

حماسی«:

 z در حــال شناســایی نویســندگان محور

مقاومت هستیم

گی  جشنواره »داستان حماسی« چند ویژ

کردن نسل امروز با عقبه بسیار  دارد که آشنا
غــنــی تــاریــخــی و دیــنــی و انــقــابــی یــکــی از 
آن هاست. یکی از کارکردهای اصلی آشنایی 
جامعه با بحث هویتی در موضوع حماسه 
پرداختن به آثار مکتوب است. تاریخ کشور 
ما نشان می دهد که ما به آثار مکتوبمان 
زنده ایم. نکته دوم اینکه در حوزه هنرهای 
هفت گانه ادبیات پایه همه رشته هاست. 
زمانی که سراغ داستان و رمان می رویم، 
دلیلش این است که هنرهای شش گانه 

دیگر را تقویت کنیم.
اما درباره اختتامیه هم بگویم که مراسم 
ساعت۱۸ یکشنبه، پانزدهم مهر، مصادف 
کتبر )سالگرد حمله حماس به  با هفتم ا
فلسطین اشغالی(، در آرامگاه فردوسی 
برگزار می شود. بــرای بــرگــزاری اختتامیه 
برنامه ریزی کرده ایم که خود مراسم هم 
بتواند فضای تبیینی داشته باشد؛ هم 
کــه نویسندگانی  ــرای مخاطبان اصلی  ب
هستند که از نقاط مختلف کشور می آیند 
کنشگر فعال  که  و هم بــرای مخاطبانی 
ــوزه هستند. با توجه به اتفاقات  ایــن ح
ــرای شهید سیدحسن نــصــرا...  اخــیــر، بـ
هم برنامه هایی داریم. همچنین، تلاش 
که  که برویم سراغ نویسندگانی  می کنیم 
در محور مقاومت جهان اسلام هستند و 
ما خیلی از آن ها را در این مدت شناسایی 

کرده ایم.

معرفی رمان »ایتالیایی«

داستان تونسی سیاست و اقتصاد

که برنده جایزه مهم  رمان »ایتالیایی« 
۲۰۱۵ شده  و معروف بوکر عربی در سال
که نامشان  است، مشابه رمان هایی 
را از نام یا صفت شخصیت اصلی خود 
می گیرند )رمان های درخشانی چون 
»تام جونز« هنری فیلدینگ، »جین ایر« 
کارنینا«ی تولستوی،  شارلوت برونته، »آنا
کیس، »گتسبی  »زوربای یونانی« کازانتزا
بزرگ« فیتز جرالد و »شوهر آهوخانم« 
ست  ا نی  ستا ا د  ) نی فغا ا محمد  علی 
درباره زندگی پر فراز و نشیب و سرشار از بزنگاه های فردی 
و اجتماعی قهرمان رمان )یک جوان روشن فکر و روزنامه نگار 
تونسی با نام »عبدالناصر« که به خاطر قیافه و ظاهرش 
همه او را »ایتالیایی« خطاب می کنند(، از دوران کودکی تا 
میان سالی. البته نویسنده ادیب و کاربلد رمان، به شکلی 
هوشمندانه و هدفمند، داستان را از انتهای آن تعریف 
می کند؛ بدین صورت که گشایش رمان رخدادی است 
عجیب و شوکه کننده در مراسم تدفین حاج محمود، پدر 
شخصیت اصلی، در تابستان ۱۹۹۰میلادی، هنگامی که 
عبدالناصر یا همان ایتالیایی دقیقا سی سال دارد و مدتی 
است که از همسرش، زینه، جدا شده است. این اتفاق 
نابهنگام و به شدت سؤال برانگیز که رمزوراز پس پشت آن 
در صفحات پایانی رمان گشوده می شود، بهانه ای است 
برای واردشدن به داستان زندگی ایتالیایی که اتفاقا در یکی 
از دوران های پرآشوب سیاسی و اجتماعی کشورش، تونس، 
زیست می کند و نخست به خاطر تحصیلات دانشگاهی )در 
دورانی که دانشجویان بیشتر در طلب سیاست بودند تا علم، 
]ص۱۷[( و سپس به دلیل شغلش که روزنامه نگاری است، 
بیش از یک شهروند عادی درگیر حیات اجتماعی در یک 
جامعه بحران زده است. به عنوان نمونه، برکناری بورقیبه، 
رئیس جمهور تونس، در یک کودتای بدون خون ریزی، در 
سحرگاه ۲۷نوامبر۱۹۸۷، به دست معاونش، زین العابدین 
که سرنگونی او آغازگر »بهار عربی« در همین  بِن علی )
سال های اخیر بود( یکی از ده ها رخدادی است که ایتالیایی 
شاهد آن هاست )ص۲۳۸(. درادامه، ضمن عرض پوزش 
بابت طولانی شدن مقدمه، به چند نکته درباره رمان اشاره 
می کنم؛ نکاتی که به نظر حقیر رمان را از آثار مشابه متمایز و 
دریافت جوایزی چون بوکر عربی و جایزه ادبی تونس۲۰۱۵ را 

توجیه می کنند:
۱. شیوه روایت داستان و زاویه دید انتخاب شده بدیع و 
نوآورانه است و تلفیقی از روایت اول شخص و دانای کل 
که  یی  لیا یتا ن ا لا سا ن و هم  ستا و ز د . یکی ا د و محد
خودش می گوید: »ما اهل یک محله بودیم. او ]ایتالیایی[ 
مرا رازنگهدار خود قرار داد و تقریبا همه چیز را به من 
می گفت. به ترس هایش پیش من اعتراف می کرد و تمام 
 ترفندها و حقه هایش را با من درمیان می گذاشت« )صص 
۴۳-۴۴( بخش هایی از داستان را به گونه ای نقل می کند 
که گویی یا خود شاهد و ناظر آن ها بوده است یا آن ها را از 
زبان ایتالیایی و درخلال یکی از بی شماراعتراف های او به 
اتفاقات بیرونی و حتی درونی )تأملات و تحولات روحی و 
روانی شخصیت اصلی که به خاطر روح ناآرام او اتفاقا کم هم 
نیستند( شنیده است. اما بخش های دیگری از داستان 
را که عقل حکم می کند دوست ایتالیایی یا همان راوی 
اول شخص نمی توانسته یا نمی خواسته »راوی« آن ها 
باشد، یک راوی همه جاحاضر دانای کل تعریف می کند که 
البته بیشتر همراه ایتالیایی است تا مثلا همراه همسرش، 
زینه. به عنوان نمونه، در یکی از بحران های زناشویی این 
( طرف مذکر  زوج، ما خوانندگان از اعمال و رفتار )و حتی افکار
گاه می شویم، در حالی که  ماجرا یا همان ایتالیایی کاملا آ
نمی دانیم زینه چه می کند یا چگونه می اندیشد. البته 
نویسنده، با قراردادن نشانه هایی در داستان، هم به ما 
خوانندگان و هم به شخصیت اصلی اش کمک می کند تا 
از ماجرا سر درآوریم، اما محدودیت راوی دانای کل در این 

بخش ها کاملا مشهود است؛
۲. زبان به کاررفته در رمان که با تلاش های مترجم محترم 
به خوبی به ما خوانندگان فارسی زبان منتقل شده، زبانی 
دقیق، غنی، پخته و در مواردی دیریاب است که انصافا 
ح بخش و درعین حال  خواندن رمان را به فعالیتی فر
اندیشمندانه بدل می سازد. به عنوان نمونه، در همان 
کارگران  نخستین صفحه رمان، نویسنده ایتالیایی را به 
بارانداز بندر تشبیه می کند که »هرگز شانس نداشتند باسواد 
شوند«. استفاده از این عبارت وصفی به جای ده ها صفت 
ساده و آسان یاب )مانند شلخته، کثیف، یا حتی بی سواد( 
نشان می دهد که نویسنده برای نوشتن یکایک جمله های 

رمان وقت صرف کرده و عرق ریخته است؛
۳. نویسنده »صراحت گریز« است و به جای اینکه همه 
اتفاقات ریزودرشت داستان را حاضروآماده و چونان 
لقمه ای جویده دراختیار ما خوانندگان قرار دهد، در 
گوشه ای  بسیاری موارد، به طور ضمنی و تلویحی به 
از یک ماجرا یا بخشی از یک جمله اشاره می کند و از ما 
خوانندگان می خواهد که بیندیشیم و همراه و هم دوش 
شخصیت های داستان رخدادها را زندگی کنیم. »دعوت به 
اندیشیدن« و فراهم ساختن امکان »همدلی و هم زیستی« 
گی برجسته رمان های جدی  با شخصیت های رمان دو ویژ

و ماندگار تاریخ ادبیات اند؛
۴. شما با خواندن این رمان و همراهی با ایتالیایی دوره ای 
حدودا ده ساله و مهم از تاریخ اجتماعی و سیاسی تونس 
که بسیار مشابه اوایل  کرد؛ دورانی  را مرور خواهید 
دهه۵۰ شمسی در کشور عزیزمان است. به عنوان نمونه، 
در صفحات ۶۹ و ۷۰ رمان، سران یکی از گروه های چریکی و 
چپ مخالف دولت از ایتالیایی می خواهد که زینه، شریک 
گر نمی توانی  عاطفی اش، را ترور کند و به او می گوید: »ا

ا انجام بدهی، خودم انجامش  ر ر کا این 
می دهم.« این گونه تصفیه های 
درون گروهی در تاریخ ایران را 
می توانید در فیلم سینمایی 
»سیانور«، به کارگردانی کارگردان 
خوش قریحه مشهدی، بهروز 

شعیبی، ببینید.

»ایتالیایی«، نوشته شُکری المبخوت، 
یم نفیسی راد، نشر آده،  ترجمه مر

۱۴۰۳، ۳۵۹ صفحه، ۳۴۰هزار تومان.

در نشست خبری اختتامیه چهارمین دوره جشنواره »داستان حماسی« بیان شد

حماسه شور می آفریند و هویت می بخشد
۱۴
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۱۴۰۳
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 شنبه ها 

با کتاب ]۶۲[

1  
دستی که میز را چیده بود/ در نورهای 
خاکستری اتاق/ صبح ها/ نان و گردوی 

اشیا/  با  و  داشت/  سینه  در  تازه 
می کرد/  برخورد  به مهربانی 

عصرها/ از بوی شراب خانگی/ 
در سینک ظرف شویی/ جام ها 
و رؤیاها را بالا می آورد/ دستی 
که میز را چیده بود/ در شرجی 

اتاق/ آسمان کبود بود/ که 
اشیای زخم خورده را/ 

از زمین جمع می کرد.

2  
چون  درخت/  با  باد  رفتار  چون  هراسان/ 
پیراهنی زخمی بر میخ/ هر کلمه خنجری است 
بر سینه دفتر/ هر تکه کوه سنگ قبری 
است ایستاده/ گاهی اندوهی/ کوهی 
را/  رودخانه ای  و  می شکافد/  را 
سنگی/ ایستاده ام/ روبه زخم/ در 
سرزمینی تلخ/ چون درختی 

در مراسم اعدام.

3  
زخمت/ لانه پرنده ای 

است  دره ای  زخمت/  بی جفت/  است/ 
درمیان جنگلی/ آن هنگام که ناله ات/ صدای 
اره ای را به خاطر می آورْد/ دردت/ از شاخه ای 
به شاخه ای می پرید/ شب ها/ دری بود که 
رو به خیابان باز می شد/ شب ها/ زنی بود با 
موهای پریشان/ با مهربانی درختان توت با 
زمین/ با مزرعه ای که بذر شبدر در مشتش 
می کاشت/ و سرو/ با تابوتی در پایش ایستاده 
بود/ چه مرگ بیهوده ای است خواب!/ چه 
حسی است/ عاطفه باد با درخت/ گاهی غم/ 
آن قدر سنگینم می کند/ که می توانم میخی را 
به دری بکوبم/ این گونه زندگی ام نکن/ چون 

چادری که باد/ هرلحظه به سویی تکانش 
دهد/ این گونه زندگی ام نکن/ تو را با گونه تر 

نوشته ام/ با زخمی در بال.

4  
ظهر/ برگ های زرد و آزرده را/ از آن پتوس 
زیبا/ جدا کردم/ و خودم را/ از آنچه دوست 
می داشتم/ بعدازظهر/ این گل زعفران بود/ که 
به تنهایی/ از شادی سرشارم می کرد/ و به این 

عصر دل تنگی/ رنگ می داد.

زهرا گریزپا
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درباره کتاب »داستایوفسکی و نیچه )فلسفه تراژدی(« اثر لف شستوف

غوری در فلسفه راویان رنج
خادم

»داستایوفسکی و نیچه )فلسفه 

معرفی 
کتاب

تــراژدی(«، کتاب تازه نشر »نگاه«، 
کتاب  تــرجــمــه فــارســی بخشی از 
»داستایفسکی، تولستوی و نیچه«، 
اثـــــر لــــف شـــســـتـــوف، فــیــلــســوف 
گزیستانسیالست روس، است که بخشی دیگر از  ا
آن را پیش تر انتشارات »ققنوس« با عنوان »خیر در 
آموزه تالستوی و نیچه« با ترجمه سیاوش فراهانی 

منتشر کرده است.
کــتــاب، شستوف تحلیل عمیق  در مــقــالات ایــن 
و اصیلی از انــدیــشــه هــای ســه تــن از چهره های 

ادبی درخشان قرن نوزدهم اروپا ارائه می دهد؛ 
داستایفسکی، تولستوی و نیچه که هرسه تأثیر 

تعیین کننده ای بر شکل گیری فلسفه شخصی 
او داشته اند.

به گفته شستوف، عظمت این نویسندگان در 
بررسی عمیق آن ها از مسئله معنای زندگی، 

رنج، شر و مرگ نهفته است. اینکه هرسه گاهی 
ــات دســـت کــشــیــده و به  از ایـــن تــأم

موعظه گری های معمول روی 
آورده انـــــــد، از ارزش آن هــا 

ــد، بــلــکــه  ــاهــ ــ ــی ک ــمــ ــ ن
تــنــهــا نــشــان 

می دهد 

که توانایی انسان برای رویارویی بی پرده 
با واقعیت محدود است.

از دیدگاه شستوف، داستایفسکی، 
تولستوی و نیچه همگی در درک 
تـــــراژدی اســـاســـی زنـــدگـــی انــســان 
ــراژدی ای که  ـــ ــد؛ تـ ــ ک دارنـ اشـــتـــرا
نـــه افـــزایـــش دانــــش عــلــمــی و نه 
هــیــچ ســطــحــی از اصــاحــات 
ســـیـــاســـی و اجــتــمــاعــی 
نــمــی تــوانــد بــه طــور 
درخورتوجهی آن 
کاهش دهد.  را 
درنـــــهـــــایـــــت، 

فقط ایمان به خدای قادر مطلق می تواند سبب 
رستگاری شود.

در ایــن بحث دربــاره رمــان هــا و داستان های دو 
وس و مقالات و حکمت های  نویسنده مشهور ر
فیلسوف منزوی آلمانی که نبوغش سرانجام با جنون 
خاموش شد، شستوف به ایده ها و بینش هایی 
می رسد که دیگرمنتقدان از آن ها غافل مانده اند 
یا اهمیت آن ها را به درستی درک نکرده اند. ارزش 
دستاورد او به طور گسترده ای به رسمیت شناخته 

شده است.

برای نوشتن این مطلب، از ترجمه بخشی از معرفی 
کتاب در »آمازون« استفاده شده است.

برشی از کتاب

معمولا مردم پیوسته بت های مخلوع و معزول 
را ایــزدان می انگارند و پرستشگاه ها را، هرچند 
پرستشگاه اند، ترک می گویند، اما داستایوفسکی 
نه تنها همه آنچه پیش تر پرستیده بود را به آتش 
کرد.  افکند، بلکه آن را لگدمال و لجن مال نیز 
او نه تنها از ایمان نخستین خود تبری جست، 
بلکه از آن دل زده و روی گردان هم بود. در تاریخ 

ادبــیــات، چــنــیــن مــواردی بسیار کمیاب است. 
روزگـــار جدید، افــزون بــر داستایوفسکی، تنها از 
نیچه می تواند نام بَــرَد؛ نیچه هم این گونه بود: 
گسستش از آرمان ها و آموزگاران جوانی اش کمتر 
از داستایوفسکی شدید و طوفانی نبود، و هم زمان 
کی پرتب وتاب بود. داستایوفسکی  به گونه دردنا
از باززایی اعتقاداتش سخن می گوید. برای نیچه 
پرسش ارزشیابی دوباره همه ارزش ها مطرح است. 
درواقـــع، هــردو ایــن بیان ها چیزی نیستند مگر 

گون برای اشاره به فرایندی یکسان.  گانی گونا واژ
گر این شرایط را به حساب آوریم، شاید چندان  ا
شگفت ننماید که نیچه چنین به داستایوفسکی 
ج مــی نــهــاد. ایــن هــا واژه هــــای راســتــیــن خــود  ار
اوی اند: »داستایوفسکی تنهاروان شناسی است 
که توانستم از او چیزی بیاموزم. من آشنایی با او را 
در زمره شکوهمندترین دستاوردهای زندگی خود 
می دانم.« نیچه داستایوفسکی را روحی خویشاوند 

روح خودش دانست.

»داســتــایــوفــســکــی 

و نــیــچــه )فــلــســفــه 
ــراژدی(«، نوشته  ــ ــ ت
ــوف،  ــ ــت ــ ــس ــ لـــــــف ش
ترجمه محمدزمان 
زمانی جمشیدی، 
نـــــــشـــــــر نـــــــگـــــــاه، 
272صـــــــفـــــــحـــــــه، 

۲۷۵هزار تومان.


